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تطبيقىادبيات

بررسى برخى وجوه اشتراك و افتراق 
داستان هاى كوتاه صادق چوبك و ادگار آلن پو 

افسانه صحتى*
 شادمان شكروى*
مسعود نوروزيان**

چكيده
نيز  آلن پو  ادگار  نقش  است.  ايران  در  كوتاه  داستان  بنيانگذارانِ  ازجمله  چوبك  صادق 
به عنوان بنيانگذار اصول و مبانى ساختارى داستان كوتاه در جهان انكارناپذير است. چوبك 

نخستين كسى بود كه شعر مشهور «غراب» از آلن پو را ترجمه كرد. 
در مقالة حاضر، برخى وجوه شباهت و تفاوت درونمايه و ساختار داستان هاى كوتاه دو 
نويسنده بررسى شده است. نتايج نشان داده است كه صادق چوبك، همانند صادق هدايت، 

از آلن پو تأثير گرفته است. 
اما تفاوت هايي نيز ميان دو نويسنده وجود دارد. عمده ترين اين تفاوت ها، به مضامين و زمينة 
داستان هاى دو نويسنده برمى گردد. برخلاف آلن پو، صادق چوبك نويسنده اى با حال و 

هواى عميق اعتراضى است.
تصويرسازى  و  فرعى  حوادث  به كارگيرى  در  او  بدعت هاى  پو،  ساختارى  مهمّ  ويژگى 

است. 

كليدواژه ها: ادگار آلن پو، صادق چوبك، داستان كوتاه، درونمايه، ساختار.

*. دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد گرگان.
**. دفتر گسترش و توليد علم، سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ تهران.
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مقدمه 
شخصيت  يك  به عنوان  بلكه  سبك،  صاحب  نويسندة  يك  به عنوان  نه تنها  آلن پو  ادگار 
جهانى، خود را در دنياى امروز تثبيت كرده است. امروز، شهرت او از مرزهاى ادبيات داستانى 
گذشته و وارد فرهنگ عامه شده است. مى توان به جرأت ادعا كرد كه آلن پو يك شخصيت 

مردمى به معناى واقعى است و فقط يك نويسندة نوآور قرن نوزدهم. (نيمويه، 1387)
صادق چوبك نيز از بنيانگذاران داستان كوتاه مدرن در ايران است. از اين نظر، ادبيات 
ايران، مديون طبع آزمايى هاى او در شيوه هاى مختلف و گرته بردارى هاى او از نويسندگان 
متفاوت غرب است. به ويژه اينكه اكثر اين نويسندگان پيش از آن براى جامعة ادبى ايران 
ناشناخته بوده اند. بدين ترتيب، بعد از صادق هدايت، اين چوبك بود كه باب ورود ادبيات 
غنى غرب را (در زمينة داستان نويسى و به ويژه داستان كوتاه) براى جامعة ايرانى باز كرد و 
سبب تولد نسل جديد نويسندگان ايرانى شد. علاوه بر اين، منتقدان و علاقه مندان ادبيات 
داستانى ازطريق مطالعة داستان هاى چوبك، به سوى استادان غربى وى هدايت شدند و 
از اين طريق باب مطالعه و تجزيه و تحليل در داستان هاى افرادى مانند آنتوان چخوف، 
ادگار آلن پو، گاى دو موپاسان، جان دوس پاسوس، گرترود استاين، شروود اندرسن، د. اچ. 
لارنس و ديگر استادان داستان كوتاه گشوده شد. عده اى چوبك را يك ناتوراليست صرف 
ساختارى،  بعُد  در  حداقل  ولى  كند،  تقويت  را  ادعا  اين  مى تواند  زيادى  شواهد  مى دانند. 
چوبك به نويسندگان غيرناتوراليست، نظير ادگار آلن پو، آنتوان چخوف و ارنست همينگوى، 
عنايت خاص داشته است، شايد به همان اندازه كه به موپاسان و استادان مكتب فكرى او 

مثلاً اميل زولا. (صحتى، شكروى، و نوروزيان، 1387)
است.  كرده  ترجمه  را  آلن پو  (غراب)  كلاغ  مشهور   شعر  شايستگى،  با  چوبك  صادق 
علاوه بر اين، داستان هايى مانند آتما، سگ من را نوشته است كه تبعيت كامل از فضاهاى 
وهم انگيز خاص آلن پو را نشان مى دهد. اين گرته بردارى مستقيم بيش از هر چيز نشان از 

پيشروبودن چوبك دارد. 
ادبيات ضعيف داستانى در آن زمان، با چنين خلاقيت هايى سازگار نبوده است. ترديدى 
نيست كه وجود فردى مانند هدايت، در آشنايى امثال چوبك با نويسندگانى مانند پو كاملاً 
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مؤثر بوده است؛ به و يژه اينكه صادق هدايت نه يك مقلد صرف، بلكه يك كارشناس توانمند 
در درك و تحليل شيوه هاى نويسندگى خلاّق غرب بوده است. به هر حال، استفاده از آنچه 
پو به عنوان اساس داستان هاى كوتاه شايسته ــ كه بعدها رفته رفته با بدعت هاى چخوف 
و شروود اندرسون و گرترود استاين به سمت داستان هاى مدرن گرايش يافتند ــ به شكل 
نظريات قابل دفاع تدوين كرد، در عمدة موارد توسط چوبك رعايت شد. وحدت موضوعى، 
هنر  و  حساب شده  انقطاع هاى  مناسب،  آغازهاى  نقطة  فضا،  يكپارچگى  درونمايه،  وحدت 
به گارگيرى ضرب آهنگ و حوادث فرعى، ازجمله آموزه هايى بودند كه چوبك مستقيم يا با 

واسطة هدايت، از پو آموخت. 
بدين ترتيب، صادق چوبك و ادگار آلن پو، وجوه اشتراك و افتراقى پيدا مى كنند كه اشاره 
مذكور مى تواند موضوع  بخش هاى  از  اين تحقيق است. هريك  از آنها، موضوع  به برخى 
يك تحقيق كامل قرار گيرد؛ اما از آنجاكه تاكنون در بايگانى ادبيات ايران، مقايسه اى ميان 
دو نويسنده صورت نگرفته1، در اين مقاله، به عنوان آغاز به بيان كلى ويژگى ها اكتفا شده 
است. به هرحال، جاى تعجب دارد كه على رغم تأثيرپذيرى چوبك از آلن پو و برخلاف اشتهار 
دو نويسنده در جهان و ايران، تاكنون مقايسة شايسته اى از اين دست انجام نشده است(1)؛ 
مقايسه اى كه صرفاً به همين مقوله اختصاص داشته باشد و بتوان برمبناى آن وارد جزييات 
شد. به ناچار اين بررسى، كليات را دربر مى گيرد و جزئيات را تا آنجا مدّ نظر قرار مى دهد كه 
چهارچوب مقاله ازنظر محتوا و به ويژه حجم حفظ شود. بديهى است كه مطالب زيادى باقى 
خواهد ماند كه اگر اين سنخ مقالات ادامه داشته باشند، در مقالات بعدى به تدريج به آنها 

توجه خواهد شد. 

1. تأثيرپذيرى مستقيم و غيرمستقيم چوبك از آلن پو
به  مربوط  كه  مستقيم  تأثير  يكي،  است:  گرفته  تأثير  آلن پو  از  شكل  دو  به  چوبك 
1. www.Irandoc.ac.ir
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داستان هايى است كه همانند سلف خود، صادق هدايت، به شيوة ادگار آلن پو نوشته است؛ 
ديگرى، تأثيرى غيرمستقيم كه به جريان سازى جهانى پو در داستان كوتاه بازمى گردد(2)، 

جريانى كه البته ادبيات منثور خلاّق ما را هم تحت تأثير قرار داده است.
درخصوص مورد اول، توجه به نمونه هاى زير مى تواند بيش از هر توضيح ديگرى مفيد 

فايده باشد:
الف ـ دو تن به از يك تن اند؛ زيرا پاداش نكويى براى رنجشان خواهند يافت. چون هرگاه 
را  كسى  زيرا  افتد،  آن كه تنها  بر  اما واى  را برپاى دارد.  افتد، ديگرى وى  پاى  از  يكى 

نخواهد داشت كه در برخاستن، وى را يارى كند. (همراه، مقدمه)
را  آن  شيرة  و  هرم  تابستان  مى چسبيد.  كم كم  داشت  پاييزى  آفتاب  ديگر  حالا  و  ـ  ب 
مكيده بود و رنگ و رخش را ليسيده بود و ولش كرده بود. همان چنار و افراهايى كه از 
ديوارهاى باغ، رديف راه افتاده بودند و گرداگرد استخر عظيم آن به هم رسيده بودند و در 
تابستان يك سكه از نور خورشيد را به زمين راه نمى دادند، اكنون رنگ پريده و تنك برگ، 
خسته و ناكام، زير زرك آفتاب بامداد پاييزى، كرخت و بى حس، به ديوار آسمان لم داده 
بودند و هرم ولرم آن را مك مى زدند و توانايى آن را نداشتند كه زير تابش نور بى رمق آن، 

چادر برگى پهن كنند. (روز اول قبر)
ج ـ ديشب خواب ديدم كه به مرادم رسيده ام و تو را زده ام. اين جور بود كه تو، توى اداره 
پشت ميز كارت نشسته بودى كه من غفلتاً در اتاق را بازكردم و آمدم تو و با شش لولم سه 
تير پشت سر هم توى تنت خالى كردم. از جلو سرت روى ميز افتاد و خون شفاف جوشانى 
از شقيقه و دهنت بر شيشة بزرگى كه روى ميزت هست پخش شد. كاغذها و پرونده ها 
ديدنى بودند. تا نزديكت آمدم و سرت را كه روى شيشة ميز افتاده بود بلند كردم، چشمان 
بستة خونينت ناگهان باز شد و از حدقه درآمد و مثل دو گلولة آتشين توى صورت من پريد 
و از سوزششان از خواب پريدم. از اين خواب هيچ خوشم نيامد. وقتى بيدار شدم، خيس از 

عرق بودم و از زندگى بيزار شده بودم ... (دسته گل)
از  هراسان  يافت.  غلبه  ديگرش  ميل هاى  تمام  بر  مخمل  جان  حفظ  غريزة  دم  در  ـ  د 
جايش پريد و روى دو پا بلند شد. خطر را حس كرده بود. گويى ديوانه شد. نيش دندان 
دندان هاى  و  كرد  بلند  سرش  بالاى  را  دست هايش  شد.  باز  دفاع  براى  چنگال هايش  و 
نيرومندش بيرون زد. اما زنجير مزاحمش بود... شاهين به تندى از بالاى سرش گذشت و 
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كوهى از ترس و تهديد بر سر او ريخت و به همان تندى كه يله شده بود، اوج گرفت... 
(انترى كه لوطى اش مرده بود)

مورد اول، مقدمة داستان هاى مشهور پو، نظير برنيس1، ليجيا2 و ويليام ويلسن را به ياد 
مى آورد؛ داستان هايى كه پو، آنها را با نقل يك مضمون فلسفى و يا اشاره به يك گفته از 
شخصيت هاى بزرگ و مشاهير آغاز مى كند. اين شيوه را صادق هدايت نيز به كار گرفت و در 

مقدمة داستان هايى مانند زنى كه مردش را گم كرد و يا ساية مغول استفاده كرد. 
نمونه هاى دوم و سوم، لحن مشهور پو را در نگارش داستان هاى گوتيك وي در ذهن 
تداعى مى كند؛ لحنى شاعرانه و محكم ولى برگرفته از حال و هواى ادبيات كلاسيك كه 
ابهت خاصى در كلمات آن هست و به ويژه براى روايت داستان هاى تاريخى گوتيك كاربرد 
شايسته اى دارد. آلن پو داستان هاى مشهور خود مانند زوال خاندان آشر، نقاب مرگ سرخ و 

قلب سخنگو را به طور كامل با چنين لحنى نوشته است. 
نمونة سوم، به ويژه در عمدة داستان هاى گوتيك پو مشاهده مى شود. يك قاتل نيمه ديوانه، 
بسيار باهوش ولى روان پريش كه در داستان هايى مانند بشكة آمونتيلادو و قلب سخنگو، 
وجدان خود را زير پا مى گذارد و از طرفى با آن درگير است و در اين كشاكش به طرزى 

فجيع انسان ديگرى را كينه توزانه به قتل مى رساند. 
چوبك  توصيف  وراى  از  را  خود  شايسته،  به طور  آلن پو،  نثر  چهارم،  مورد  خصوص  در 

به معرض مشاهده گذاشته است. 
داستان انترى كه لوطى اش مرده بود، بسيار ساده آغاز مى شود(3)، اما در لابه لاى آن، 
حال،  عين  در  و  التهاب آفرين  كه  دارد  وجود  آلن پو  توصيفى  شگردهاى  از  نابى  قطعات 
است  توانسته  شيوه  اين  به كارگيرى  با  چوبك  كه  نيست  اين  برسر  بحث  است.  تأثيرگذار 
اثر موفقى بيافريند يا نه، بلكه برسر تأثيرپذيرى او از آلن پو است و ازجمله از بدعت پو در 

1. Brenis                                                   2. Lijia
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به هيجان آوردن  و  التهاب آفرينى  هدف،  كه  هنگامى  كلامى  مستقيم  توصيفات  به كارگيرى 
خواننده است.

اما درخصوص تأثيرپذيرى غيرمستقيم، بى ترديد ادگار آلن پو ازجمله بنيانگذارانِ داستانِ 
براى  زمينه  كه  شد  سبب  آلن پو  شهودهاى  و  كشف  است.  ساختارى  ازنظر  مدرن،  كوتاهِ 
شكل گيرى داستان كوتاه به عنوان يك قالب اصيل هنرى فراهم شود. تأكيد آلن پو بر وحدت 
به عنوان ركن ركين داستان كوتاه، و استفاده از طرح هاى حساب شده در مهندسى داستان، 
سبب شد كه بدعت هاى موپاسان ازميان نرود و تحت تأثير گرايش جامعة ادبى قرن نوزدهم 
به رمان هاى قطور و نگارش مفصل و توأم با اطناب رنگ نبازد. (شكروى و عباسپور اسفدن، 

(1382
حال،  عين  در  و  سو  يك  از  داستان  مهندسى  ضرورت  بر  تأكيد  با  آلن پو  درواقع 
سياليت بخشيدن به مضامين، باب ورود جريان هاى متعدد و متنوع بعد از خود را گشود(4). 
درقالب  بيستم  قرن  اوايل  و  نوزدهم  قرن  آخر  دهه هاى  داستان نويسى  نو  موج  در  آنچه 
در  آنچه  درمقابل  و  شد،  ادبيات  دنياى  وارد  استاين،  گرترود  و  آندرسن  شروود  بدعت هاى 
دهه هاى بعد از اين سبب شد كه زمينه براى ساختارشكنى پسامدرنيست هايى مانند دونالد 
بارتلم فراهم شود، و درنهايت، آنچه به صورت داستان هاى كاملاً ادبى ولى با مضمون پليسى 
درقالب نوشته هاى ريموند چندلر، اين نوع ادبيات را به شكوه رساند، ازجمله شاخه هايى بود 

كه از درخت انديشة آلن پو روييد (شكروى، 1387). 
صادق چوبك نويسنده اى صاحب سبك يا مكتبي خاص (ازنظر ساختارى) نبوده است 
(صحتى، شكروى و نوروزيان، 1387). در آثار او، گرته بردارى از جريان هاى مذكور وجود دارد. 
كه  شده  نوشته  همينگوى  شيوة  به  كاملاً  تنگسير  مانند  رمان هايى  و  عدل  مانند  داستانى 
برآمده از مكتب آندرسن و استاين بوده است (همان). دركنار اينها، چوبك داستان هايى مانند 
سنگ صبور دارد كه با نوشته هاى فراداستانى دهة شصت قرن بيستم همخوان است. علاوه 
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بر اين، داستان هايى مانند آتما، سگ من در فضاى گوتيك خاص آلن پو نوشته شده است. 

2. داستان كوتاه، نقطة مشترك سليقة ادبى پو و چوبك
او  از  امروز  بماند،  زنده  يادها  در  شاعر  به عنوان  دوست  داشت  آلن پو  ادگار  آنكه  به رغم 
داستان  شصت وهشت  پو   .(1969 (تامپسون،  مى شود  ياد  حرفه اى  كوتاه نويس  يك  به عنوان 
را  خود  ادبى  كار  پو  است.  قابل توجهى  كميّت  نويسنده  يك  براى  كه  كرده  منتشر  كوتاه 
به عنوان شاعر و در سن هجده سالگى، با انتشار تيمور و شعرهاى ديگر، آغاز كرد. پو بعد از 
پانزده سال، با انتشار كلاغ و شعرهاى ديگر (1845)، دومين مجموعه  شعر خود را منتشر 
كرد. وي در مقدمة اين كتاب ادعا كرد كه اگر نيازهاى دنيوى ناچارش نمى كرد نيروى خود 
را صرف فعاليت هاى سودآورتر ويراستارى، نقدنويسى و قصه كند، شاعرى نخستين انتخابش 
بود (تامپسون، 1969). به هرحال، چه نيازهاى مادى و چه ويژگى هاى شخصيتى (كه اين دومى 
معقول تر مى نمايد)، امروزه پو را به عنوان پدر داستان نويسى مدرن امريكا و يكى از استادان 

بلامنازع داستان كوتاه جهان معرفى مى كند. 
چوبك و پو هر دو در طول حيات خود داستان هاى بلندى نوشته اند. چوبك به جز يكى 
دو قطعة به ظاهر آهنگين در انتهاى سنگ صبور، شعرى ندارد. درمقابل، پو رمان نويس نبوده 
و چوبك يكى دو رمان مانند تنگسير و سنگ صبور نوشته است. اما وجه تشابه هر دو نفر 
در كار ادبى، به حوزة داستان كوتاه برمى گردد. هردو نفر به طور عمده داستان كوتاه را محور 
اصلى كار هنرى خود قرار داده اند. داستان هاى كوتاه پو كه سبب شهرت او در دهه هاى بعد 
شد، از گربة سياه تا مجموعة زوال خاندان آشر و نقاب مرگ سرخ و داستان هاى ديگر، 
مشهور هستند. چوبك تعداد زيادى داستان كوتاه، چند داستان كوتاه بلند (چراغ آخر، چرا دريا 
طوفانى شده بود، انترى كه لوطى اش مرده بود، روز اول قبر، آتما، سگ من، اسب چوبى) و 

يكى دو داستان كوتاه كوتاه (عدل و يحيى) دارد.
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برخلاف نويسندگانى مانند همينگوى كه ذاتاً كوتاه نويس بودند، يعنى در حوزة داستان هاى 
درخصوص  مى دادند،  بروز  خود  از  شايسته ترى  خلاّقيت  مينيمال)  (شايد  محدود  حجم  با 
چوبك و پو، داستان هاى بلند برجسته ترند. پو بشكة آمونتيلادو را به استادى تمام نوشته و 
چوبك داستان هاى عدل و آخر شب را خوب ازكار درآورده است. با اين همه، در محدودة 
داستان كوتاه، هردو نفر به سمت داستان هاى كوتاه بلند گرايش بيشترى داشته اند. هرچند 
جامعة ايران، چوبك را بيشتر به سبب رمان تنگسير يا سنگ صبور مى شناسد، برجسته ترين 
نوشته هاى او داستان هاى كوتاه (بلندتر) او هستند؛ داستان هايى كه  به انترى كه لوطى اش 
مرده بود ختم مى شود. اما سواى كيفيت و جايگاه ادبى آثار، با ديد كمّى نيز گرايش هردو نفر 
به داستان كوتاه بيشتر بوده و حداقل از اين نظر مى توان آنان را كوتاه نويس يا نويسندگانى 

با گرايش به داستان كوتاه دانست. 
 اين به شخصيت و ذوق هر نويسنده بازمى گردد. چخوف يك كوتاه نويس ذاتى بوده 
است؛ ايساك بابل نيز همين طور. تولستوى هيچ گاه داستان هاى كوتاه خوبى ننوشته است. 
وى يك رمان نويس ذاتى بوده است؛ داستايوفسكى نيز همين طور (شكروى، 1386 الف). اين 
نكتة مهمى است كه وجوه تشابه و افتراق دو نويسنده را تحت الشعاع قرار مى دهد.  مسئلة 
نويسندة  دو  كه  است  واقعيت  اين  درنظرگرفتن  با  و  نكته  اين  به  وقوف  با  كلام،  اقتصاد 
برجستة مورد نظر، هر دو به تبع اينكه ذاتاً و يا ضرورتاً كوتاه نويس بوده اند، چه شباهت ها و 
تفاوت هايى در رعايت حذف و گزينش به عنوان ركن ركين داستان كوتاه داشته اند (شكروى، 

.(1385

3. چوبك و پو، تفاوت در مضامين داستان كوتاه 
مفهوم هنر براى هنر در حوزة داستان كوتاه، از بدعت هاى آلن پو بوده است(5). نمى توان 
گفت كه پو در داستان هاى كوتاه خود، به نوعى تعهدگرايى يا رسالت پايبند نبود؛ اما رسالت 
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هنرى او به طور كامل متفاوت از چوبك متفاوت است. در اين  باره، در بخش زمينة داستان ها 
پو،  قصه هاى  كه  است  آن  است،  تأكيد  مورد  اينجا  در  آنچه  شد.  خواهد  بحث  به تفصيل 
يك سو  در  مى شوند:  تقسيم  دسته  دو  به  خود،  وحدت گراى  ساختارى  مهندسى  على رغم 

قصه هاى گوتيك و در سوى ديگر قصه هاى كميك (تامپسون، 1969).  
برخى منتقدانِ پو، اين دوگانگى را ناشى از دگرگونه نمايى1 او مى دانند كه در كليّّت آثار 
او به عنوان ركن ركين محسوب مى شود. برخى ديگر، برعكس، تفكر پو را نوعى تفكر خاص 
وحدت گرا تلقى مى كنند كه از نوعى نيهيليسم فلسفى تبعيت مى كند و ازاين رو در هر دو 
وجه، اين پوچ گرايى را با دگرگونه نمايى پنهانى به نمايش گذاشته است. به هرحال، آنچه از 
اين هردو، دست خواننده را مى گيرد، با مضامين داستان هاى چوبك شباهت ها و البته بيش 

از آن، تفاوت هايى دارد. 
چوبك داستان هاى سرگرم كننده و با مضامينى كه به طور نسبى به مضامين مورد علاقة 
پو شباهت دارند، نوشته است. ازجملة اين داستان ها مى توان به يحيى و يا آخر شب اشاره 
كرد. اما عمدة داستان هاى چوبك، از نوعى مضمون واحد اعتراضى تبعيت مى كند. اعتراض 
است.  ركين  ركن  او  داستان هاى  بيشتر  در  ايران،  اجتماع  تشكيل دهندة  اركان  به  چوبك 
تشكيل  را  او  ادبى  تفكر  اساس  مذهبى،  اعتراض  و  اجتماعى  اعتراض  سياسى،  اعتراض 
مى دهد. چوبك نويسنده اى معترض است و اين بن ماية اعتراضى، تنوع و تلون ادبى او را در 

ساختار به نوعى وحدت مى رساند. 
شايد بتوان پو را نيز نويسنده اى معترض دانست. اما حوزة اعتراض او به طور عمده، متفاوت 
از چوبك است. اگر بپذيريم كه در بطن داستان هاى پو، نوعى تفكر فلسفى والا وجود دارد 
(ادعايى كه مورد ترديد است)، اين فلسفه، پوچى انسان را شامل مى شود نه حقّانيت او و 
ستم دستگاه آفرينش و قدرت هاى سياسى و اجتماعى بر او. در مضامين داستان هاى پو، 

1. Irony
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البته نوعى ريشخند انسانيت وجود دارد (چه درقالب گوتيك، چه درقالب كميك)؛ اما اين 
انسان بودنشان.  به سبب  انسان ها   ،(1969 تامپسون،   ←) است  انسانيت  نفس  به  ريشخند 
بر  حاكم  قدرت هاى  به  و  است  انسان  از  دفاع  در  چوبك،  داستان هاى  مضامين  درمقابل، 
او حمله مى كند، به نظام سياسى حاكم، به نظام اجتماعى فاسد، به تفكرات تخديركننده و 

مخرب. طبيعى است كه مضامين داستان هاى او، پيرامون اين تفكر سامان مى يابند.
ديدگاه ديگرى نيز وجود دارد كه به حوزة ادبيات صرف بازمى گردد. پو در داستان هايى 
را  خود  ريشخند  مرزهاى  معاينه  به  نوشت،  بلك وودى  مطلب  يك  مى توان  چگونه  مانند 
به جاى حوزة فلسفى انسانيت به حوزة ادبيات صرف مى كشاند. پو دوران عمدة زندگى هنرى 
خود را به نقدهاى كوبنده و سخت عليه جريان روز ادبى زمان خود گذراند؛ و به طور عمده 
معترض كج فهمى ها و عدم درك در شاكلة هنر مدرن بود تا درونماية داستان ها و شعرها 
(← آلن پو، 1386: مقدّمه). از اين نظر شايد بتوان مدعى شد كه تفكر پو به طور عمده حول و 
حوش ادبيات به معنى اصيل دور مى زد تا به عنوان ابزار بيان اعتراض هاى اجتماعى و سياسى 

(كنت، 1387). 
به اين ترتيب، مضامين داستان هاى پو با نوعى هنرنمايى ادبى (ادبيات واقعى آن گونه 
در  هرچند  چوبك  برعكس،  است.  آميخته  داشت)  را  آن  به نمايش گذاشتن  قصد  خود  كه 
ساختارى  طبع آزمايى هاى  و  كرده  تغيير  مدام  نويسندگى  سبك هاى  و  مكاتب  چهارچوب 
متفاوت انجام داده، مضامين داستان هاى خود را با هدف هنرنمايى هاى ادبى برنگزيده است. 
به نظر مى رسد براى وى، تفاخر ادبى در مرحلة بعد از بيان دغدغه هاى فكرى و سياسى و 

اعتراضى خود قرار داشته است. 

4. تشتت سبك چوبك و وحدت نسبى سبك پو
ادگار آلن پو، برخلاف ارنست همينگوى، نويسنده اى نبود كه درقالب چوب گردويى خود 
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بنيانگذارى  جوانى  دورة  در  كه  سبكى  از  نتوانست  خود  عمر  آخر  تا  همينگوى  شود.  اسير 
كرده بود، خارج شود. خوب يا بد، داستان هاى كوتاه همينگوى در يك سبك و سياق نوشته 
شده اند و رمان ها، به نوعى تكرار طويل شدة داستان هاى كوتاه هستند. آلن پو مابين طنز و 
گوتيك درتضاد بود؛ و او را نويسنده اى نيمه به نيمه دانسته اند: نيمى در طنز و نيمى در 
گوتيك. اما سواى اين، در حوزة داستان كوتاه، آلن پو ازنظر سبك ادبى متلون نبوده است. 
در سبك هاى متداول، مانند موپاسان و هاوثورن، طبع آزمايى نكرده است. عده اى او را با 
كولريچ مقايسه كرده اند، اما به واقع آلن پو در داستان هاى خود صرفاً شيوة فنى خاص خود را 
داشته است؛ شيوه اى كه مى توان آن را در زمان خود بديع و منحصربه فرد دانست (شكروى 

و عباسپور اسفدن، 1382). 
برعكس، صادق چوبك هيچ گاه سبك واحدى را به طور كامل و مطلق در حوزة كار ادبى 
خود نپذيرفت. داستان هاى او مدام فرم عوض مى كنند. چوبك، سواى داستان هايى كه به 
شيوة همينگوى نوشته است، چوبك داستان هايى با سبك ادگار آلن پو، جيمز جويس، هنرى 
جيمز، چخوف و ديگر نويسندگان بزرگ دارد كه از جهاتى به طور كامل متفاوت از سبك 

يكنواخت و غيرقابل انعطاف همينگوى هستند (صحتى، شكروى، و نوروزيان، 1387). 
تشتت  اگر  دارد.  بستگى  شخصى  نظر  به  مى شود،  محسوب  قوت  يا  ضعف  اين  اينكه 
سبك را ناشى از تشتت انديشه بدانيم، در اين صورت، چوبك نتوانسته است انديشة واحدى 
را بر آثار خود حاكم كند. از سويى، زمينة آثار او در كنه خويش به نمايش زشتى انسان ها 
و جامعه و به نوعى بدبينى به دستگاه آفرينش برمى گردند. بدين ترتيب، وحدتى بر انديشة 
او حاكم مى شود كه آثار آن در سبك كارى او نمود مى يابد (رجوع شود به بخش زمينه)، 
هرچندكه اين سبك در ظاهر مواج و پرفرازو نشيب باشد. بنابراين، زاوية ديد منتقد، نقشي 

اساسي در اين بررسى ايفا مى كند. 
نويسنده،  شخصيت  از  خارج  حوزة  به  كه  هست  هم  ديگرى  مسائل  اين،  بر  علاوه 
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كار  هنگامى  چوبك  بازمى گردد.  جامعه  عمومى  سليقة  و  او  پيرامون  جامعة  به  مثال،  براى 
داستان نويسى جدى را آغاز كرده است كه جامعة ايرانى ازنظر درك قالبى به نام داستان كوتاه، 
هنوز دوران كودكى را مى گذراند. درك جامعه و حتى اهل ادب، از مقوله اى به نام «ادبيات 
منثور» به طور اعم و «ادبيات خلاّق» به طور اخص، متفاوت از معيارهاى يك نويسنده در حدّ 
درك و انديشة چوبك است و فاصلة ميان اين دو در مواقعى سبب بروز دو جريان جداگانه 
مى شود. در اين موقعيت اجتماعى، تمركز روى يك سبك واحد و سعى در تكرار آن، هرچند 
فى نفسه ازنظر هنرى فعاليت پسنديده اى است، عدم درك جامعه و كم سو شدن آثار نويسنده 
را به دنبال دارد. شايد به همين دليل است كه در آثار صادق هدايت نيز نوسان مضمونى و 
ساختارى زياد مشاهده مى شود. داستان هايى مانند حاجى مراد، با داستان هايى مانند هوسباز 

و اسير فرانسوى، قابل قياس نيستند. 
هدايت نيز چون چوبك، سبك واحدى را بر كار خود حاكم نكرد و اين سواى مسائل 
ديگر به وضعيت جامعه اى بازمى گشت كه هنوز در كودكى به سر مى برد و به ناچار تنوع طلب 
 .(1386 صحتى،  و  شكروى   ←) نمى پذيرفت  كمال  به  رسيدن  درجهت  ولو  را  تكرار  و  بود 
حتى جامعة امريكا با همة فرهيختگى و بلوغ ادبى، همينگوى را وادار كرد كه از نگارش 
داستان هاى كوتاه بسيار خوب خود دست بردارد و براى ارضاى تمايلات جامعه، رمان هايى 
بنويسد كه ازنظر ارزش ادبى با داستان هاى كوتاهش برابرى نمى كنند. به هرحال، اين نوعى 
فرضيه است؛ فرضيه اى كه حداقل رجوع به تاريخ و به ويژه تاريخ معاصر، آن را تأييد مى كند. 
على رغم گسترش ادبيات در ايران، و ورود مداوم جريان هاى ادبى غرب، امروزه نيز كمتر 
نويسندة صاحب سبكى در ايران وجود دارد كه همواره روى شيوة ثابت و برگزيدة خود پيش 
مكررات  تكرار  نوعى  را  آنان  آثار  و  نمى كند  استقبال  نويسندگان  سنخ  اين  از  جامعه  برود. 

مى داند (شكروى، 1384).
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5. وحدت گرايى در مهندسى داستان، نقطة مشترك چوبك و پو 
همينگوى به صراحت ادعا مى كند كه داستان كوتاه، مهندسى در نثر است(6). اين سخن 
پيش از همينگوى از استادان او (شروود آندرسن و گرترود استاين) نقل شده است؛ و پيش 
از آن، از استاد آنان، يعنى آلن پو. تصور مى شود كه اين تأكيد بر تجربه گرايى و نزديك كردن 
ساختار نثر به مهندسى، جزيى از عادت ذهنى تجربى رايج در فرهنگ امريكايى در قرن 
نوزدهم بوده باشد. هنگامى كه پو نخستين داستان هاى استدلالى كارآگاهى خود را مى نوشت 
(اوايل دهة 1840)، ذهن تجربه گراى او كاملاً جدا از ذهن رمانتيك او، مهندسى نثر را به كار 
مى گرفت. بدين ترتيب، نقد سال 1842 پو از داستان هاى بازگفتة هاوثورن، كه در آن دربارة 
اصل وحدت و تماميت كامل اثر ادبى بحث كرده است، نشان از تلاش او براى نظام بخشيدن 
به يك صورتبندى داستان كوتاه دارد، و فلسفة سرايش (1846) كه در آن پو با واژه هايى 
تقريباً مكانيكى چگونگى سرودن گام به گام و عقلانى شعر غراب را شرح مى دهد، بيانگر آن 
چيزى است كه به ادعاى پو، ذهن تحليلگر دوپن، كارگاه فرانسوى خردگراى داستان هاى 
قتل هاى خيابان مورگ (1841)، رازهاى مارى روژه (1841) و نامة ربوده شده (1844)، به 
خود او تعلق دارد. هرچندكه در نگرش طنزآميز و دگرگونه نما به داستان هاى گوتيك، پو 
ازنظر شخصى از اين مهندس خشك محاسب ــ به ظاهر ــ فاصله مى گيرد، حتى در اين 
داستان ها نيز وحدت حرف اول را مى زند (تامپسون، 1969)؛ وحدتى كه كمابيش ركن ركين 
داستان هاى شايستة چخوف را تشكيل مى دهد: حذف كلية عناصرى كه به نحوى در درك 
احساسى و ادراكى داستان خلل ايجاد كنند و برداشت خواننده را دچار اغتشاش و تشتت 

سازند (← شكروي، 1384).
صادق هدايت، در داستان هاى كوتاه شايستة خود (شب هاى ورامين، هوسباز، سامپينگه، 
صادق  است.  كرده  متجلى  را  پو  نثر  مهندسى  كرد)،  گم  را  مردش  كه  زنى  لبخند،  آخرين 
چوبك به عنوان يكى از شيفتگان و در عين حال پيروان هدايت، از گرته بردارى هاى هدايت 
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از نويسندگان غرب و به ويژه پو، تأثير گرفت و البته با مطالعات و كشف و شهودهاى شخصى 
به آن عمق بخشيد. 

متجلى  را  پو  از  چوبك  گرته بردارى  داستان،  مهندسى  در  كه  اصلى  مهم ترين  ازجمله 
داشت.  تأكيد  آن  بر  خود  ادبى  بدعت  در  پو  كه  است  وحدت هايى  به كارگيرى  مى كند، 
ـ بر آنها وارد مى دانند،  ـ امروزه و نه در زمان خود ـ داستان هاى چوبك با همة ايرادهايى كه ـ
داستان هايى  هستند كه مهندسى وحدت گراى نسبتاً منسجمى دارند. برخى از داستان هاى او 
مانند يك دسته گل و يا اسب چوبى، داراى نوسان هاى ساختارى اند و مهندسى ضعيف ترى 
دارند، اما داستان هايى مانند عدل، بچه گربه اى كه چشمانش وا نشده بود، چرا دريا توفانى 
شده بود، و چراغ آخر، داراى وحدت گرايى شايسته اى هستند. يكپارچگى در مهندسى آنها 
رعايت شده است و طراحى حساب شده اى در آنها وجود دارد. در داستان هايى مانند بعدازظهر 
آخر پاييز و يا روز اول قبر كه ازنظر ساختار ــ امروزه ــ داستان هاى ضعيفى به نظر مى رسند، 
باز هم اين وحدت به شايستگى مشاهده مى شود؛ و در داستان هايى مانند انترى كه لوطى اش 
مرده بود ــ كه از زمرة داستان هاى بلند چوبك محسوب مى شوند ــ اين وحدت به اوج 

خود مى رسد. 

6. شخصيت هاى داستان هاى چوبك و پو، افتراق كامل دو نويسنده
شخصيت هاى داستان هاى پو در عمدة موارد با داستان هاى چوبك تفاوت جدى دارند. 
چنان كه عنوان شد، آلن پو داستان نويسى را براى هنر داستان نويسى مى نگريسته است. سواى 
اين، پو از تفكرات انجمن ادبى مورگ پيروى مى كرده كه لاجرم انسان هاى خاص و به نوعى 
شخصيت ها،  كه  مى شود  سبب  هردو  اين  است(7).  مى طلبيده  را  ذهنى)  (ازنظر  غير عادى 
رنگ و لعاب شخصيت هاى گريزان از اجتماع  و به نوعى كاملاً منحصربه فرد را پيدا كنند؛ 

شخصيت هايى ذهن گرا، نيمه ديوانه، ماليخوليايى و روانى.
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چوبك  هنرى  رسالت  هستند(8).  اجتماع  از  برگرفته  چوبك،  شخصيت هاى  برعكس، 
ايجاب مى كرده است كه وى شخصيت داستان هاى خود را از افراد عادى و به نوعى طبقات 
پايين اجتماع بگيرد. البته در داستان هايى مانند آتما، سگ من و يك دسته گل، چوبك در 
پيروى از آلن پو، شخصيت هايى عجيب و به نوعى خاص و منحصربه فرد خلق كرده است كه 
با بدنة اجتماع نمى خوانند ولى در عمدة موارد شخصيت هاى او بيشتر به تيپ شخصيت هاى 
به نوعى  و  غيرفرهيخته  را  آنان  مى توان  كه  شخصيت هايى  پو؛  تا  هستند  شبيه  همينگوى 
غيرخاص دانست: روسپى ها، كبوتربازها، دزدها و قاچاقچي ها، گردانندگان خانه هاى فساد و 

نظير اينها (صحتى، شكروي، و نوروزيان، 1387).
اما آنچه شباهت شخصيت پردازى را در دو نويسنده نشان مى دهد، خالى كردن صحنة 
داستان از به اصطلاح قهرمان ها و تكيه بر ضدقهرمان ها است؛ هرچندكه ضدقهرمان هاى پو 
شخصيتى خاص خود دارند كه متفاوت از ضدقهرمان هاى چوبك است. آلن پو به طور مطلق 
در  موپاسان،  مانند  نويسندگانى  او،  از  پيش  نيست؛  كوتاه  داستان  در  ضدقهرمان ها  مبتكر 
مواردى انسان هاى داراى خصايص عادى و حتى زير عادى را محور داستان هاى خود قرار 
داده اند. در داستان هاى پو، قهرمان پرورى، به معنى عام كلمه، يعنى دادن ميدان جولان به 
ابرانسان ها (به تعبير مثبت)، جايگاهى ندارد. مى توان گفت وى در اين زمينه بنيانگذار شيوه اى 
شد كه به تدريج تغيير كرد و استحاله يافت و با درك شاكلة زندگى واقعى پيوند خورد و از 
اين طريق داستان كوتاه مدرن را بنياد گذاشت؛ تحولى كه ازطريق نويسندگانى مانند شروود 
اندرسن، گرترود استاين، و البته نويسندة سترگ روس، آنتوان چخوف، در رگ و پى انديشة 
هنرى قرن بيستم سيلان يافت. بدين ترتيب، از زمانى كه داستان نويسان دريافتند كه نقاشان 
زندگى به معنى واقعى هستند نه پاورقى نويسان روزنامه ها و مجلات مردم پسند، انسان هاى 
عادى محور داستان ها قرار گرفتند و قهرمان ها به انسان هاى عادى بدل شدند. (← شكروي، 

1386 الف؛ نوروزيان، شادمان و صحتي، 1386)
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داستان هاى  در  قهرمان ها  ورود  از  است  كوشيده  بسيار  همينگوى  شد،  عنوان  چنان كه 
شخصيت هاى  است.  بوده  همراه  موفقيت  با  موارد  عمدة  در  او  كوشش  كند.  پرهيز  خود 
در  اين همه،  با  نيست.  ترديدى  اين  در  و  هستند  جامعه  عادى  انسان هاى  او،  داستان هاى 
داشتن و نداشتن، به نوعى در شخصيت محورى داستان، يك قهرمان را با قهرمان بازى هاى 
خود به منصة ظهور گذاشته است. همينگوى كه خود بيش از هر فرد ديگر به اين امر آگاه 
بوده، كوشيده است ازطريق خلق حوادث حاشيه اى و حتى اروتيك، اين قهرمان پرورى را 
كمرنگ جلوه دهد، با اين همه، داشتن و نداشتن نوعى تكرار تراژدى هاى قديمى تاريخى 

است. (← شكروي، 1385)
چوبك نيز از نخستين نويسندگانى بوده كه قهرمان ها را از صحنة داستان حذف كرده 
است. اگر شخصيت هاى مورد علاقة پو، روانى ها، شيدايى ها، نوابغ ديوانه، يا تبهكاران بسيار 
بااستعداد بوده اند، شخصيت هاى مورد علاقة چوبك، ولگردها، كارگرها، اوباش، كفتربازها، 
فاحشه ها و جهودهاى مال پرست بوده اند. چوبك به تقليد از هدايت، داستان را به ميان مردم 
برد و ازاين رو قهرمان ها را به طور كامل از داستان هاى خود كنار گذاشت، با اين تفاوت كه در 
داستان هاى هدايت، روشنفكران و متفكران به هرحال جايگاهى داشتند (شب هاى ورامين، 
چوبك  داستان هاى  عمدة  در  و    (... آتش پرست،  مادلن،  لبخند،  آخرين  تاريكخانه،  تجلى، 

(شايد جز معدودى مانند اسب چوبى و  آتما، سگ من ) نه. (← شكروي و صحتي، 1386)

7. شباهت و تفاوت  زمينه اى داستان هاى چوبك و پو
تفاوت زمينه اى داستان هاى چوبك و پو مى تواند موضوع تحقيق ادبى كاملى باشد. در 
اينكه بن ماية انديشة آلن پو ــ حداقل آن گونه كه آثارش نشان مى دهد ــ به صورت يك 
آرمان يا اگر نگوييم يك ايدئولوژى، حداقل يك پيام براى جامعة بشرى تجلى يافته باشد، 
جاى ترديد وجود دارد. دگرگونه نمايى كه در آثار پو وجود دارد و منتقدان را در كشف زمينة 
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داستان هاى او كه به طور طبيعى به انديشة ادبى او بازمى گردد، دچار ترديد ساخته، هنوز به 
نوعى عقيدة منسجم درمورد شخصيت ادبى وى ختم نشده است. 

آلن پو در مرز ميان طنز و گوتيك، نوسان مى كند؛ گاه به اين سو مي غلتد و گاه به آن 
سو. داستان هاى اضطراب آور او، استادانه نگاشته شده اند؛ اما در لابه لاى آنها مي توان نوعى 
است  درتعارض  داستان ها  اين  مهيب  ظاهر  با  كه  يافت  زندگى  و  خود  به  ريشخند  يا  طنز 
بلاك وودى  مطلب  يك  مى توان  چگونه  مانند  طنزهايى  حال،  عين  در  (تامپسون، 1969). 
نوشت، بن مايه هاى اعتراضى آشكارى دارند اما نه به آن حد كه بتوان در وراى اعتراض، به 

نوعى ارادة منسجم و قوام يافته و آهنين پى برد. 
دوگانگى زمينة داستان هاى آلن پو، مشهور است و ازاين رو نمى توان به طور مطلق درمورد 
است؛  عصيان  او  آثار  زمينة  چوبك،  صادق  درخصوص  اما  نشست.  به بحث  او  آثار  زمينة 
عصيان به آنچه هست. اين عصيان به شكل اعتراض نمود مى يابد؛ اعتراضى كه  فاقد مرز و 
پيام خاصى است و اگر پيام خاصى در آن نهفته باشد، اعتراض به هستى هستى است. قصد 
اين نيست كه هستة تفكر چوبك به فلاسفة بدبين ارتباط داده شود؛ اما اعتراض به كلّ 
مجموعة شكل دهندة انسان و سرنوشت او، آن هم به شكل اعتراضى شديد ولى فاقد يك 
پيام صريح و شفاف فكرى، تاحدى او را به متفكران بدبين نزديك مى سازد، با اين تفاوت 
كه برخى از آنها در بدبينى خود عميق و مستدل بوده اند (شوپنهاور و يا ابوالعلا معرى) و 
برخى صرفاً روحية اعتراض داشته اند، اعتراضى كه بيشتر از نوعى احساس يا شهود حسى 

برمى خيزد تا اينكه پاية استدلالى داشته باشد (صحتى، شكروي، و نوروزيان، 1387). 
اگر همة داستان هاى چوبك، از سنخ انترى كه لوطى اش مرده بود، و يا نمايش توپ 
را  وى  و  كرد  كشف  او  عصيان  در  مرزبندى  نوعى  مى شد  بود،  شده  نگاشته  لاستيكى، 
به نوعى نويسنده اى با بن ماية نفرت از ترس و انگيزش انسان ها به غلبه بر ترس هاى خود 
و حركت درجهت يك تحول درونى و اجتماعى دانست. بااين همه، چوبك در داستان هايش 
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مدام مرزهاى اعتراض را عوض مى كند، همه چيز را زير سؤال مى برد و نه مذهب قشرى 
و ارتجاعى بلكه دستگاه آفرينش را به سخره مى گيرد. بدين ترتيب، تحليلگر در مرزبندى 
اعتراض او دچار سرگشتگى مى شود. اگر وحدتى باشد، همان عصيان است؛ و اگر برون دهى 

اعتراض، كه اين يكى نمى تواند در چهارچوب مشخصى جاى گيرد.

8. حذف و گزينش و اقتصاد كلام، وجه تفاوت دو نويسنده
به كارگيرى  ازنظر  چوبك   و  پو  واقعاً  كه  مى رسد  ذهن  به  شبهه  اين  عنوان،  اين  از 
حذف و گزينش و تسلط به قواعد اقتصاد كلام در داستان كوتاه، در دو مسير مختلف سير 
مى كرده اند. اين سخن در عمق معنى صحيح نيست و ارزيابى انتزاعى كار دو نفر قوياً خلاف 
اين را ثابت مى كند. تنها درمقام مقايسه و به صورت ظاهرى مى توان اين ادعا را ــ آن هم 
تاحدى ــ موجه دانست. در مقايسه با پو كه به عنوان يك شاعر و بازيگر ماهر، كلمات خود 
را به طور وحشتناكى به فشرده كردن داستان ها و رعايت وسواس گونة حذف و گزينش مقيد 
مى كرده، چوبك آزادانه تر عمل مى كرده است، نه در همة موارد، كه در مواردى به سيلان 
قلم روى آورده است و از الگوى نويسندگانى كه به ناخودآگاه تكيه مى كنند، پيروى كرده 
است (← شكروي، 1386الف؛ نوروزيان، شكروي، و صحتي، 1386). اگر برخى داستان هاى او مانند 
عدل، يحيى، آخر شب، و بچه گربه اى كه چشمانش وا نشده بود، شاخص تسلط او بر قواعد 
كوتاه نويسى و فشرده سازى هستند و نسبت به زمان خود در ايران پيشرو محسوب مى شوند، 
در برخى داستان ها مانند چرا دريا توفانى شده بود و آتما، سگ من و البته در داستان هاى 
كوتاه تر نظير گل هاى گوشتى و زير چراغ قرمز، مختصرى اضافه نويسى مشاهده مى شود؛ 
مختصرى عدم تراش خوردگى و سطحى گرايى كه معمولاً نويسندگان هنگامى به آن دچار 
مى شوند كه عنان قلم را به ضمير ناخودآگاه مى سپرند (هرچند كه اين ادعا در همة موارد 
صادق نيست و داستان مشهور لاتارى از شرلى جكسن، نمونة بارز داستان كاملى است كه 
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براساس يك الهام و در يك نشست نوشته شده است) (← مدرس صادقي، 1371: مقدمه).
در اين ترديدى نيست كه چوبك فنون كوتاه نويسى را خوب مى دانسته است. درواقع 
او استادان خوبى براى خود برگزيده بود. چخوف، همينگوى، آلن پو، جويس، فرانتس كافكا 
(كوتاه نوشته هايش)،  نويسندگان امريكايى دهه هاى بيست و سى و مبتكران فنون جديد 
پنجاه  دهة  فرانسوى هاى  به ويژه  بوده اند؛  وى  استادان  ازجمله  كوتاه،  داستان هاى  نگارش 
كه ازنظر نگارش داستان هاى كوتاه شايسته، جايگاه قابل توجهى داشته اند. باتوجه به تسلط 
وى بر فرانسه و با درنظرگرفتن شيفتگى او به ادبيات اين كشور، بعيد است كه داستان هاى 
چوبك  تحليل  و  نقد  محك  از  سارتر  پل  ژان  البته  و  آلبركامو  گارى،  رومن  مانند  افرادى 

نگذشته باشد. 
بيستم  قرن  در  كوتاه  داستان  نو  موج  ازجمله  و  خود  پيروان  با  پو  كوتاه نويسى  سنخ 
(شروود آندرسن، گرترود استاين و مكتب شيكاگو) تفاوت دارد. هرچند افرادى مانند فلوبر و 
موپاسان در فرانسه، تاحدى هاوثورن در انگلستان و تا حدودى تولستوى و گوگول در روسيه 
هفتگى  جلسات  هرچند  و  باشند،  آورده  پديد  او  در  را  نخستين  انگيزش هاى  مى توانسته اند 
بلك وود مى توانسته است انديشة پو را به مرور سامان داده باشد، با اين حال، اقتصاد به شدت 
بشكة  مانند  داستانى  (به جز  وى  آثار  در  مى خورد،  به چشم  چخوف  كلام  در  كه  منقبضى 

آمونتيلادو) وجود ندارد (← شكروي، 1386الف). 
انسان هاى  مى رسد  به نظر  اينكه  على رغم  و  داستان هايش،  سيال  ظاهر  على رغم  پو، 
نيمه ديوانة مورد علاقة او، هذيان وار و وراى يك چهارچوب خاص و منضبط سخن بگويند 
و رفتار كنند، بسيار كوشيده است تا عنان قلم خود را ازدست ندهد. اگر بشكة آمونتيلادو 
مانند  اوليه اش  داستان هاى  نه  (و  كنيم  قلمداد  پو  گزينش  و  حذف  هنر  اوج  به عنوان  را 

منستگر شتاين را)، مرزهاى او به چخوف نزديك مى شود(9). 
همانند چخوف كه نوشتن را نوعى كار مكانيكى و به دور از هرگونه شور و جذبه و الهام 
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مى داند و معتقد است نويسنده بايد خيلى سرد و حرفه اى با مقولة نوشتن برخورد كند، آلن 
داستان هاى  مضامين  و  شخصيت ها  وحشتناك  هيجان  و  شور  است  كوشيده  بسيار  نيز  پو 
خوب  چندان  سرخ،  مرگ  نقاب  مانند  داستان هايى  ندهد.  سرايت  خود  تكنيك  به  را  خود 
(تامپسون،  است  بوده  ساختارى  انضباط  نوعى  بر  پو  تأكيد  به سبب  اين  و  نشده اند  نوشته 
1969)؛ كمااينكه اگر ميدان بيشترى به خود مى داد، و بر سيّاليّت درونى (نه ظاهرى) داستان 

مى افزود، باورپذيرى و گيرايى داستان به مراتب بيشتر مى شد. 
در كل، داستان نويسى پو نشان از نوعى عقل گرايى دارد. برخلاف ظاهر داستان ها، به نظر 
مى رسد كه وى داستان هاى خود را از روى شور و الهام ننوشته است. شيوة كار وى، پيروى 
از يك انضباط خشك و تاحدى خشن و بي روح بوده است؛ انضباطى كه البته احساسات 
برانگيزندة نويسنده را سد مى كند و به طور عمده تعقل و ارادة او را به كار مى گيرد: تفكر روى 
هر واژه، دقت روى هر توصيف، بازنويسى مكرر، بازخوانى گفت وگوها به طور دائم براى خود 
چگونگى  از  جديدى  مرزهاى  به  وقوف  از  ناشى  كه  شديدى  پيرايش  و  حذف  درنهايت،  و 

انتقال اطلاعات است. (← شكروي و نوروزيان، 2004) 
اما  است؛  كرده  رعايت  را  انضباط  اين  عدل،  نظير  خود،  داستان هاى  برخى  در  چوبك 
پيش  اعوجاج  و  بى انحنا  و  يكسان  انضباط  يك  براساس  كلى  به طور  وى  كه  داستان هايى 
برود، اندك است. آثار فراز و نشيب هاى ساختارى در داستان هاى او زياد مشاهده مى شود؛ 
و در مواردى، انگار كه عنان فكر به طور كامل به دست قلم داده شده باشد، نوشته به نوعى 
بيان درونيات و يا توصيفات خاص ناشى از شرح ناخودآگاه بدل مى شود. اين شيوه به طور 
مطلق منسوخ نيست. چه بسا در بسيارى موارد، قدرت قلم و يا ناخودآگاه به مراتب از يك 
دو  شيوة  تفاوت  غرض،  اما  باشد؛  داشته  قابل توجه ترى  برون ده  بى روح،  و  خشك  انضباط 

نويسنده است. 
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9. هنر استفاده از حوادث فرعى
مبتنى  داستان هاى  در  فرعى  حوادث  كاربرد  به  كه  نبوده  كوتاه نويسى  نخستين  آلن پو 
فلوبر،  گوستاو  آموزه هاى  تحت تأثير  موپاسان  او،  از  پيش  است.  برده  پى  توطئه  و  طرح  بر 
و  فى فى  مادموازل  مرده ريگ،  تپلى،  مانند  خود،  بلند  داستان هاى  در  به ويژه  را  شگرد  اين 
داستان هاى كوتاه تر خود مانند آن مورين خوك، به طور كامل به نمايش گذاشته است. تفاوت 
رويدادهايى  روايت  درخدمت  را  فرعى  حوادث  آلن پو  كه  است  اين  در  موپاسان  با  آلن پو 
در  آنها  باورپذيركردن  به ويژه  و  مى رسند  به نظر  باورنكردني  كاملاً  كه  است  گرفته  به كار 
حجم داستان كوتاه، دشوار و بلكه بدون استفاده از حوادث فرعى تقريباً غيرممكن است؛ 
درصورتى كه موپاسان از حوادث فرعى به عنوان مقوم داستان هاى خود استفاده كرده است. 
تقريباً داستانى از موپاسان وجود ندارد كه ازنظر باورپذيرى، بدون استفاده از حوادث فرعى 
با اشكال جدى مواجه شود (شايد به استثناى داستان هاى سطحى، مانند نشان افتخار) (← 
شكروي، 1387)؛ اما تقريباً تمامى داستان هاى پو، به طور كامل مبتنى بر حوادث فرعى هستند. 
كامل  باورپذيرى  به  درصورتى  تنها  روايتى،  پرسپكتيوهاى  و  زمانى  سياليت  از  پو  استفادة 
داستان ها در ذهن خواننده منتهى مى شود كه با تركيب كردن حوادث اصلى با حوادث فرعى 
همراه باشند. در غير اين  صورت، داستان به شدت ضربه خواهد خورد. گواه اين مدعا اينكه 
كافى است از داستان هايى مانند گربة سياه و يا قلب سخنگو، بخش هاى فرعى را حذف 
كنيم، آنگاه به معاينه خواهيم ديد كه داستان حرفى براى گفتن ندارد و خواننده به عنوان اثر 

هنرى با آن برخورد نمى كند. 
چوبك در داستان هاى خود كه مبتنى بر طرح و توطئه هستند، به خوبى از حوادث فرعى 
استفاده كرده است. يكى از شايسته ترين داستان هاى چوبك در اين زمينه، داستان دوست 
گفت  مى توان  نيست.  تأمل  قابل  درونمايه  بر  مبتنى  داستان هاى  مقولة  از  دوست  است. 
داستانى سرگرم كننده است ولى خوش ساخت نگاشته شده است. ساختار نيرومندى نيز ندارد 
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و تنها هنر چوبك در استفاده از حوادث فرعى است كه داستان را روى  هم رفته قابل قبول 
مانور  و  سربازى  خدمت  ماجراى  طرح  با  داستان،  راوى  كه  زمانى  از  به ويژه  است.  ساخته 
در  مى برد.  ديگرى  فضاى  به  و  مي كند  جدا  قبلى  حوادث  سير  از  را  خواننده  خود،  نظامى 
اين وقفه، خواننده مجال پيدا مى كند كه بخش آخر داستان را بپذيرد. واقعيت اين است كه  
بدون اين وقفه و تكية صرف بر حوادث فرعى، خواننده به راحتى انتهاى داستان را حدس 
مى زند و چون داستان صرفاً بر گره افكنى انتهايى استوار است، ديگر انگيزه اى براى ادامه 

ايجاد نمى كند. 
سواى اين، چوبك در داستان هايى مانند چرا دريا توفانى شده بود و نيز آتما، سگ من، 
استفادة شايسته اي از حوادث فرعى كرده است. در اين داستان ها، چوبك تقريباً به طور كامل، 
شگرد آلن پو در ايجاد انقطاع هاى كوتاه و بلند با استفاده از حوادث فرعى و دادن پيچ هاى 
حساب شده به داستان را مدّ نظر قرار داده است. او در داستان هايى مانند روز اول قبر نتوانسته 
است هنر پو را به طور شايسته به كار گيرد و داستان روى هم رفته ازنظر استفاده از حوادث 

فرعى، چشمگير نيست. 

10. هنر به كارگيرى تصاوير و گرته بردارى چوبك از پو
پو  داستان هاى  اثربخشى  رمز  كه  بود  ايرانى  نويسندگان  نخستين  از  هدايت،  صادق 
يعنى هنر استفاده از تصاوير را دريافت (شكروى و صحتى، 1386). داستان هايى كه هدايت در 
فضاهاى كمابيش وهمناك نوشته است (شب هاى ورامين، تجلى، تاريكخانه، و سامپينگه)، 
نظير  داستان هايى  در  هدايت  كه  تصاويرى  هستند.  مبتنى  تصاوير  بر  كامل  به طور  تقريباً 
عروسك پشت پرده ارائه كرده، سبب شده است كه سستى ها و كاستى هاى شبكة داستانى 
بر خواننده پوشيده بماند و داستان روى هم رفته قابل قبول به نظر برسد. كمتر كسى در شرايط 
عادى مى پذيرد كه فردى آنقدر در يك عروسك استحاله شود كه درنهايت به او چند گلوله 
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شليك كند (عروسك پشت پرده) و يا اينكه بعد از ديدن يك خواب و مقدارى پرسه زدن در 
فضاهاى درونى و بيرونى وهمناك ديوانه شود (شب هاى ورامين). استفادة شايستة هدايت 
از تصاوير، سبب مقبوليت اين داستان ها ــ به ويژه در زمان خود ــ شده است؛ شگردى كه 

عمدة آثار پو برپاية آن استوار است (شكروى و صحتى، 1386).
چوبك در استفاده از تصاوير، بيشتر به همينگوى و چخوف گرايش داشته است. تصاوير 
او در برخى داستان هاى برجسته اش (عدل)، به شيوه اى عينى و بدون دخل و تصرف به 
خواننده منتقل مى شوند. در داستان هايى مانند تنگسير (نبرد زارمحمد با ورزا) نيز تصاوير 
كاملاً حال و هواى همينگوى را دارند (← صحتي، شكروي، و نوروزيان، 1387). اما داستان هايى 
از چوبك وجود دارد كه به حال و هواى داستان هاى هدايت نوشته شده است، حال و هوايى 
كه رد پاى آلن پو به وضوح در آن مشاهده مى شود؛ به عنوان مثال، داستان هايى مانند چراغ 
آخر، بخش هايى از تصاوير انترى كه لوطى اش مرده بود و مردى در قفس، حال و هواى 
تصويرهاى آلن پو را دارند، تصاويرى مبتنى بر برداشت هاى ذهنى نويسنده، دستچين شده، 

غيرعينى و با تكيه بر عناصرى خاص نظير رنگ و نور. 

11. جمع بندى و نتيجه گيرى
در  به ويژه  تأثير  اين  است.  گرفته  تأثير  آلن پو  از  هدايت،  صادق  همانند  چوبك،  صادق 
برخى داستان هاى چوبك به طور كامل خود را نشان مى دهد. نگارش داستان هايى به شيوة 
گوتيك، استفاده از شخصيت هاى روان پريش، به كارگيرى وحدت هاى حساب شده در داستان 
كوتاه، و سپردن عرصة داستان به ضدقهرمان ها، ازجمله گرته بردارى هاى چوبك از پو بوده 
است. سواى صادق هدايت، شايد  صادق چوبك را بتوان از  نخستين نويسندگان ايرانى 
معرفى كرد كه قدرت درك و تشخيص بدعت هاى نابغة نويسندگى قرن نوزدهم امريكا و 

جهان را داشته اند.  
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اما تفاوتى نيز ميان دو نويسنده وجود دارد كه در مواردى به طور مشخص خود را نشان 
مى دهد. عمده ترين اين تفاوت ها، به مضامين و زمينة داستان هاى دو نويسنده برمى گردد 
نويسنده اى با يك  اينكه آلن پو،  كه به طور بديهى در درونماية داستان ها نمود مى يابد. در 
مكتب نيرومند فكرى باشد كه از نوعى انديشة به سامان رسيده برخاسته باشد، ترديد وجود 
دارد. برخى مى كوشند ريشخند و طنز او را ناشى از انديشة عميق او در كنه زندگى بدانند؛ اما 
نمى توان روى اين عقيده مستدل بحث كرد. برخلاف اين، صادق چوبك نويسنده اى با حال 
و هواى عميق و اصيل اعتراضى است. اين اعتراض، مرز مشخصى ندارد و اعتراضى فراگير 

است؛ اما به هرحال، نفس اعتراض در داستان هاى او شاخص است. 
ازنظر ساختارى، آلن پو تا پايان عمر بر سبك خود باقى ماند و همواره به شيوة خاص و 
آشناى خود نوشت، درصورتى كه چوبك هيچ گاه نتوانست در شيوة نگارش خود به سبك يا 

استيل واحدى برسد. 
طيف  مى شود،  مشاهده  نويسنده  دو  تفكر  ميان  شباهت هايى  هرچند  درونمايه،  ازنظر 
نگرش دو نويسنده گستردگى متفاوتى دارد. آن گونه كه چوبك به اعتراض صاف و صريح 
به سياست، مذهب و نظام آفرينش پرداخته، پو در هيچ يك از داستان هاى خود عمل نكرده 
است. واردكردن شخصيت هاى مجنون و زندگى هاى خاص، دوركردن داستان ها از زندگى 
واقعى و شايد به بيانى، بردن ادبيات در شكل ديگرى از زندگى و محبوس كردن آن در جزيرة 
انسان هاى خاص و منحصربه فرد، نوعى شيوة مألوف پو در نوشتن داستان بود كه با نفس 
هنر چوبك درتضاد است. چوبك هرچند در مواردى به اين مرز نزديك مى شود، در عمدة 
موارد از آن فاصله مى گيرد و با كشاندن داستان به فضاى زندگى، به ويژه زندگى طبقات 
پست و تحقيرشدة جامعه، به تبيين جهان بينى اعتراض گرا و به نوعى آنارشيستى خود روي 

مي آورد.
ازنظر ساختارى، در داستان هايى از چوبك كه به شيوة پو نوشته شده است، درك نسبتاً 
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كاملي از شيوة نويسندگى آلن پو مشاهده مى شود. عمده ترين نمودهاى اين درك، هنگامى 
است كه ظرايف توصيف ها و نوع نگاه خاص پو مطرح مى شود. چوبك وحدت هاى مورد نظر 
پو را به طور نسبى خوب رعايت كرده است. برخى داستان هاى او، نقاط شروع شايسته اى 
دارند. استفاده از لحن در برخى داستان هاى او، براساس قواعدى است كه پو روى آن تأكيد 
داشته است. درمقابل، چوبك داستان هايى دارد كه با انضباط و دقت سختگيرانة پو سازگار 
داستان هاى  و  همينگوى  از  گرته بردارى  با  داستان هايى  كوتاه،  كوتاه  داستان هاى  نيست. 

سياسى، شيوه هايى هستند كه پو هيچ گاه آنها را تجربه نكرده است. 
دو ويژگى مهمّ ساختارى ديگر كه بايد به آنها توجه شود، بدعت هاى پو در به كارگيرى 
حوادث فرعى و تصويرسازى است. عمدة مقبوليت داستان هاى پو، از اين دو ويژگى منشأ 
هنر  تقريباً  چوبك  بلندتر  داستان هاى  است.  كرده  درك  خوب  را  اين  چوبك  و  مى گيرند؛ 
استفاده از حوادث فرعى را به خوبي به نمايش مى گذارند؛ به خصوص داستان هايى كه صرفاً بر 
محور طرح و توطئه ساخته شده اند. هرچندكه در برخى داستان ها، چوبك نتوانسته است درحدّ 
آلن پو از ظرافت هاى حوادث فرعى استفاده كند، ازنظر تصويرسازى، باورپذيرى داستان هاى 
پو به طور عمده مديون نوع خاص تصويرهاى او است كه با لحن درتعامل هستند و برپاية 
بازى با رنگ و نور و استفاده از عناصر طبيعى استوارند. چوبك در داستان هايى كه به ويژه 
هواى  و  حال  يا  و  بوده  سست تر  داستانى  شبكة  ازنظر  هدايت،  داستان هاى  برخى  همانند 
وهم انگيز داشته، از شيوة تصويرسازى پو براى باورپذيرى داستان استفاده كرده است؛ هرچند 

كه عمدة گرايش او به تصاوير، از نوع چخوف و همينگوى بوده است. 

پي نوشت ها
1. علاوه بر www.Irandoc.ac.ir، از كاوش هاي شبكه اي و گفت وگو با صاحبنظران نيز استفاده شد. 
بايد دقت داشت كه در برخي منابع نظير قصه نويسي (رضا براهني، 1362)، به اين وجوه شباهت و 

تفاوت اشاره شده است، اما نه بدان حد كه موضوع يك تحقيق مستقل قرار گيرد.
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2. رجوع شود به داستان كوتاه، جادويي كه از نو بايد بدان نگريست (ادگار آلن پو و بشكة آمونتيلادو). در 
عين حال، مؤخرة شايسته اي بر نقاب مرگ سرخ و هجده داستان ديگر از آلن پو وجود دارد كه مي تواند 

تا حدّي مختصر براي آشنايي (و نه مقايسه) به كار آيد.
3. راست است كه مي گويند خواب دم صبح، چرتي سنگين است!

صفحات  شمارة 100،  گلستانه،  گراسو،  دي  شادمان،  شكروي،  به  كنيد  رجوع  مي توانيد  زمينه  اين  در   .4
68ـ55. (در منابع نيامده است)

5. اين ادعا به صورت مستند در منابع ذكر نشده است؛ امّا اشاره هايي غيرمستقيم در اين باره وجود دارد، 
ازجمله در كنت، 1387.

6. رجوع شود به خاطرات همينگوي از جنگ هاي داخلي اسپانيا (شكروي، 1386ب).
7. به نظر مي رسد كه جلسات هفتگي انجمن مورگ به گفتة خود آلن پو، تأثيري جدي بر تفكرات وي گذاشته 

است. (← تامپسون، 1969)
8. منظور، آن دسته از شخصيت ها است كه در شيوة گوتيك آلن پو بازسازي نشده است؛ شخصيت هايي 

مانند قاضي در داستان آتما، سگ من از اين گروه جدا هستند.
9. رجوع شود به «ادگار آلن پو و بشكة آمونتيلادو» در شكروي و عباسپور اسفدن، 1382.

منابع
آلن پو، ادگار. 1387. نقاب مرگ سرخ و هجده قصة ديگر. ترجمة كاوه باسمنجى. چاپ دوم. نشر روزنه.

ــــــــــ . 1386. هفت داستان از ادگار آلن پو. ترجمة سيدحبيب گوهرى راد. شهر خورشيد.
كاوه  ترجمة  هيچ كدام.  رمانتيك؟  شاعر  يا  گوتيك  داستان سراى  آلن پو،  ادگار   .1969 آر.  جى.  تامپسون، 

     باسمنجى. (ضميمة نقاب مرگ سرخ و هجده قصة ديگر. چاپ دوم. نشر روزنه)
.http//www.americangov.com ،جانسون، دايان. 2009. رؤياهاى ادگار آلن پو

چوبك، صادق. 1377. تنگسير. چاپ ششم. انتشارات جاويدان.
ــــــــــــ . 1378. داستان هاى برگزيده. گزينش و تحليل روح االله مهدى پور عمرانى. چاپ سوم. نشر 

     روزگار.
ــــــــــــ . 1384. روز اول قبر. مجموعه داستان هاى صادق چوبك. نشر جامه دران.

ــــــــــــ . 1385. انترى كه لوطى اش مرده بود و چند داستان ديگر. مؤسسة انتشارات نگاه.
چوبك، صادق  داستان  خانة  داستانكده،  گزيده داستان ها.   .1387  . ــــــــــــ 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


183

تطبيقىادبيات
بررسى برخى وجوه اشتراك و...

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

.http://aliaram.com      
شكروى، شادمان. 1384. «چخوف، ايونيچ و تحولى در پرداخت يك مضمون ساده»،  گلستانه، شمارة 68،  

     صفحات 71-75.
ــــــــــــــ . 1385. «مرورى بر زندگى و آثار ايساك بابل»، گلستانه، شمارة 74، صفحات 60-68 .

هفتم،  سال  گلستانه،  مدرن»،  كوتاه  داستان  در  گزينش  و  حذف  . 1386الف. «الگوهاى  ــــــــــــــ 
     شمارة 81، صفحات 55ـ48.

ـــــــــــــ . 1386ب. «روايت جاودان پروانه ها و تانك ها؛ يادداشتى درمورد داستان هاى همينگوى از 
     جنگ هاى داخلى اسپانيا»، گلستانه، سال هفتم، شمارة 83، صفحات 37-46.

گلستانه،  ماهنامة  نخست»،  بندهاى  در  موپاسان  مهندس  و  داستان  آغاز  «هنر   .1387  . ـــــــــــــ 
    سال هفتم، شمارة 85، صفحات 68ـ62.

آنتوان  كوتاه  داستان هاى  افتراق  و  اشتراك  وجوه  «مقايسة   .1386 افسانه.  صحتي،  و  شادمان  شكروي، 
     چخوف و صادق هدايت»، فصلنامة پژوهشى علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتى، شمارة 54، صفحات 

     330ـ313.
شكروى، شادمان و عباسپور اسفدن، حسنعلى. 1382. داستان كوتاه، جادويى كه از نو بايد بدان نگريست. 

     چاپ اول. نشر فره.
صحتى، افسانه؛ شكروى، شادمان؛ نوروزيان، مسعود. 1387. «بررسى وجوه اشتراك و افتراق داستان هاى 
اسلامى  آزاد  دانشگاه  فارسى،  ادبيات  تخصصى  فصلنامة  همينگوى»،  ارنست  و  چوبك  صادق  كوتاه      

     مشهد، سال پنجم، شمارة 20، صفحات 155ـ124.
كنت، ليون كوئيست. 1387. «آدگار آلن پو، شاعرى درمقام منتقد»، ترجمة آرش طهماسبى، گلستانه، شمارة 

     91، صفحات 57ـ49.
مدرس صادقي، جعفر. 1371. لاتاري چخوف و داستان هاي ديگر. چاپ اول. نشر مركز. 

و  سعدى  حكايات  در  داستان  شروع  1386. «هنر  افسانه.  صحتي،  شادمان؛  شكروى،  مسعود؛  نوروزيان، 
صفحات  زمستان،  و  پاييز  هفتم،  شمارة  فارسى،  ادبيات  و  زبان  پژوهش  غرب»،  كوتاه  داستان هاى       

     59ـ35.
نيمويه، مارك. 1387. «ادگار آلن پو و فرهنگ عامه»، ترجمة آرش طهماسبى، گلستانه، شمارة 89، صفحات 

     62ـ48.
Shokravi, Shadman and Norouzian, Masuod. 2004. “Analysis of Technical 
  Developments of A. Chekhov in His Famous Short Stories”, 27th  
    International Conference of Literature and Psychology, Arles France. 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir



